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تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویسساعت‌پایان‌ویراستاریساعت‌پایان‌صفحه‌آراییساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی

خبرسازان

 تکذیب شایعات 
درباره الهی قمشه ای

افشــین‌علا،‌شــاعر‌و‌نویســنده‌و‌از‌بســتگان‌حسین‌
الهی‌قمشــه‌ای‌با‌تکذیب‌شــایعات‌منتشرشــده‌درباره‌
سلامتی‌این‌نویسنده،‌اعلام‌کرد‌که‌او‌در‌سلامت‌کامل‌
به‌سر‌می‌برد.‌به‌گزارش‌خبرآنلاین،‌دیروز‌‌اخباری‌مبنی‌
بر‌وخامت‌وضعیت‌ســلامتی‌حســین‌الهی‌قمشــه‌ای‌
دست‌به‌دست‌می‌شد‌و‌برخی‌رســانه‌ها‌هم‌اعلام‌کرده‌
بودند‌که‌او‌درگذشــته‌است.‌افشین‌علا،‌این‌شایعات‌را‌
رد‌کرده‌و‌گفته‌اســت:‌»این‌ها‌همه‌شایعه‌هستند،‌قبلًا‌
هــم‌این‌موارد‌را‌گفته‌اند‌و‌زیاد‌پیش‌می‌آید‌که‌این‌اخبار‌
دروغ‌درباره‌اســتاد‌الهی‌قمشــه‌ای‌پخش‌شود.‌ایشان‌
در‌ســلامت‌کامل‌هستند‌و‌حال‌شــان‌خوب‌است.«‌در‌
بحبوحه‌جنگ‌‌12روزه‌نیز‌شایعاتی‌درباره‌تخریب‌دفتر‌
الهی‌قمشه‌ای‌منتشر‌شــد‌که‌علا،‌این‌موضوع‌را‌نیز‌رد‌
کرده‌اســت.‌پس‌از‌این‌شــایعات،‌صفحه‌اینستاگرامی‌
منتسب‌به‌الهی‌قمشه‌ای‌نیز،‌پستی‌منتشر‌کرده‌و‌نوشته‌
است:‌»استاد‌در‌حال‌نگارش‌و‌تدوین‌‌کتاب‌‌۳۶۵روز‌در‌

صحبت‌نظامی.‌هشت‌تیرماه‌1۴۰۴«

 حمایت جان کیوزاک 
از ایران هسته ای

جان‌کیوزاک،‌بازیگر،‌تهیه‌کننده‌و‌نویســنده‌آمریکایی‌
با‌انتشــار‌یک‌توئیت‌بــا‌انتقاد‌از‌سیاســت‌های‌آمریکا‌
و‌اســرائیل‌در‌بمباران‌‌کشــورهای‌منطقــه‌خاورمیانه،‌
ابراز‌امیدواری‌کرده‌که‌ایران‌به‌ســلاح‌هســته‌ای‌دست‌
یابد.‌کیوزاک‌که‌بــا‌فیلم‌هایی‌مانند‌»همه‌چیز‌را‌بگو«،‌
»هواپیمای‌محکومان«‌و‌»تالار‌شهر«‌شناخته‌می‌شود‌
در‌پستی‌که‌در‌شبکه‌ایکس‌)توئیتر‌سابق(‌منتشر‌کرده،‌
نوشته‌که‌ایران‌باید‌به‌سلاح‌هسته‌ای‌دست‌یابد‌تا‌بتواند‌
از‌تجاوز‌آمریکا‌و‌اسرائیل‌در‌خاورمیانه‌جلوگیری‌کند.‌او‌
در‌توئیت‌خود‌نوشته‌است:‌»ایران‌مطمئناً‌برای‌دستیابی‌
به‌سلاح‌هسته‌ای‌عجله‌خواهد‌کرد‌و‌آنها‌باید‌یکی‌از‌آنها‌
را‌داشته‌باشند.‌این‌تنها‌راه‌برای‌جلوگیری‌از‌بمباران‌هر‌

کشور‌در‌خاورمیانه،‌توسط‌آمریکا‌و‌اسرائیل‌است«.‌

فــرهنـــگ
CULTURE

از‌آن‌عبور‌کند.‌اما‌او‌دائماً‌به‌سایر‌راه‌ها‌فکر‌می‌کرد.‌اینکه‌چگونه‌
می‌توان‌از‌این‌بلا،‌از‌این‌دام،‌خود‌را‌نجات‌داد.‌این‌دغدغه‌ای‌کاملًا‌
جدی‌برای‌او‌بود‌و‌انتخاب‌هایی‌که‌هم‌که‌کرد‌اضطراب‌های‌فراوان‌
به‌او‌وارد‌ساخت.‌این‌نکات‌برای‌کسی‌که‌حداقل‌فهمی‌از‌طینت‌

آدمیزاد‌و‌آن‌شرایط‌خطیر‌داشته‌باشد،‌کاملًا‌روشن‌است.
بدبختانــه‌ما‌با‌دو‌مانع‌اساســی‌در‌مســیر‌این‌گونه‌پژوهش‌ها‌
و‌فهم‌های‌تاریخی‌مواجه‌ایم.‌یکی،‌کســانی‌هســتند‌که‌وارد‌این‌
حوزه‌شــده‌اند،‌مدعی‌اند‌و‌نام‌ها‌را‌مصادره‌کرده‌اند‌و‌برخی‌از‌آنها‌
خیلی‌ذهن‌بســطیی‌دارند،‌اما‌برخی‌دیگر‌با‌آن‌تجارت‌می‌کنند،‌
زندگی‌می‌گذرانند‌و‌در‌بهترین‌انگیزه‌اشــک‌مــردم‌را‌درمی‌آورند.‌
اینها‌گویی‌مالک‌این‌نام‌ها‌شــده‌اند.‌این‌خود‌مصیبتی‌‌اســت.‌و‌
آنتی‌تز‌آن،‌نیرویی‌دیگر‌است‌که‌به‌دلایل‌گوناگون،‌چه‌ناآشنایی‌چه‌
نفرت‌تاریخی،‌چه‌واکنش‌به‌رفتارهای‌چند‌دهه‌‌اخیر‌گروه‌اول،‌با‌
دین‌به‌ویژه‌اســلام،‌سر‌ســتیز‌دارند.‌این‌گروه‌نیز‌می‌کوشد‌با‌ارائه‌‌
چهره‌ای‌مشوش‌و‌تحریف‌شده‌از‌تاریخ،‌بر‌همان‌طبل‌بکوبد.‌اگر‌
کســی‌بخواهد‌با‌نگاهی‌منصفانه‌بنگرد،‌می‌بیند‌که‌با‌جمع‌آوری‌
همین‌پسماندهای‌تاریخی‌می‌کوشند‌کلیت‌تاریخ‌را‌تخریب‌کنند.
اگر‌به‌تاریخ‌یهودیت‌بنگرید،‌گرچه‌مشکلات‌فراوانی‌دارد،‌ولی‌
لحظات‌ناب‌در‌مواجهه‌با‌تجربه‌های‌موسی‌)ع(‌به‌چشم‌می‌آید‌که‌
برای‌هر‌انسانی‌تکان‌دهنده‌است.‌این‌را‌در‌تاریخ‌زندگی‌عیسی‌)ع(‌
نیز‌می‌توان‌مشاهده‌کرد.‌کلیســا‌آمده‌و‌گفته‌که‌مسیح،‌خداوند‌
بود‌که‌در‌قالب‌انســانی‌مجسم‌شد‌و‌رنج‌بســیاری‌را‌تحمل‌کرد‌و‌
بر‌صلیب‌کشیده‌شد‌تا‌گناه‌نخستین‌انسان‌آمرزیده‌شود.‌اما‌اگر‌
از‌ایــن‌نگاه‌فراتر‌برویم،‌جمله‌ای‌که‌او‌بر‌صلیب‌می‌گوید:‌»ایلویی‌
ایلویی‌لما‌سبقتنی!«‌)خدای‌من،‌خدای‌من،‌چرا‌مرا‌واگذاشتی؟(‌
آنچنــان‌تراژیک‌و‌حیرت‌آور‌اســت‌که‌می‌توان‌آن‌را‌به‌هزار‌شــکل‌

تفسیر‌کرد.‌بنابراین‌ما‌با‌یک‌موضوع‌بسیار‌بزرگ‌مواجه‌هستیم.
در‌تاریخ‌اســلام‌نیز‌نمونه‌های‌مشــابهی‌وجود‌دارد.‌به‌ویژه‌در‌
ماجرای‌امام‌حسین)ع(،‌رنج‌او‌حتی‌از‌رنج‌مسیح‌نیز‌بیشتر‌است.‌
چراکه‌مسیح‌تنها‌بود،‌صلیبی‌بر‌دوش‌کشید،‌شلاق‌خورد،‌مسخره‌
شد‌و‌مصلوب‌گشت،‌اما‌حسین‌با‌تمام‌موجودیت‌اش‌پا‌به‌میدان‌
گذاشــت.‌نکته‌‌مهم‌این‌ا‌ســت‌که‌او‌هیچ‌گاه‌جمله‌ای‌نظیر‌آنچه‌
مسیح‌گفت‌که‌خدا‌او‌را‌واگذاشت‌و‌رها‌کرد،‌بر‌زبان‌نمی‌آورد.‌این‌
امر‌نیازمند‌ایمانی‌بســیار‌والا‌و‌روشــن‌بینی‌‌خارق‌العاده‌ای‌است.‌
وگرنه‌هر‌انسانی‌جان‌خویش،‌فرزندانش،‌جوانانش‌و‌خانواده‌اش‌
برایــش‌عزیــز‌اســت‌و‌می‌تواند‌هــزار‌توجیه‌برای‌منصرف‌شــدن‌
و‌عقب‌نشــینی‌بیابــد.‌امــا‌آن‌طرفی‌ها‌هیــچ‌راهی‌بــرای‌او‌باقی‌
نگذاشتند.‌تا‌جایی‌که‌امکان‌داشــت،‌نرمش‌نشان‌داد،‌اما‌مرز‌را‌
نگه‌داشــت.‌آن‌مرز،‌تن‌ندادن‌به‌لکه‌دار‌شــدن‌شــرف‌و‌حیثیت‌
انســانی‌اش‌بود.‌طــرف‌مقابل‌نیز‌دریافت‌که‌این‌شــخص‌حاضر‌
نیست‌خود‌را‌تسلیم‌کند‌تا‌به‌عنوان‌انسانی‌تحت‌اراده‌دیگری‌تلقی‌
شود.‌همین‌ایستادگی‌است‌که‌در‌تاریخ‌ماندگار‌و‌الهام‌بخش‌شده‌
است.‌بی‌تردید‌ما‌در‌اندازه‌ای‌نیستیم‌که‌بتوانیم‌آن‌تجربه‌را‌تکرار‌
کنیم،‌اما‌حقیقتاً‌برای‌من‌بسیار‌الهام‌بخش‌بوده‌است.‌عمده‌ترین‌
دلیل‌پایداری‌ام،‌چه‌در‌سال‌‌1۳۷۹که‌شرایط‌برایم‌دشوار‌بود‌و‌چه‌
در‌سال‌‌1۳۸۸که‌شرایط‌بسیار‌سخت‌تر‌بود،‌دقیقاً‌الهامی‌بود‌که‌از‌
آنجا‌دریافت‌کرده‌بودم.‌ایستادگی،‌در‌حد‌توان‌خودم،‌با‌صبوری،‌
برآمــده‌از‌همان‌الهام‌بود.‌اینکه‌خط‌قرمزی‌وجود‌دارد‌که‌نباید‌از‌
آن‌عبور‌کرد.‌در‌تجربه‌من‌در‌سطح‌محدودی‌مثل‌تهدید‌به‌اعدام‌
یا‌نگهداری‌در‌شرایط‌سخت‌بود،‌اما‌آنجا‌آن‌چنان‌ماجرا‌عظیم‌بوده‌

که‌آدمی‌حتی‌شرم‌می‌کند‌که‌بگوید‌من‌هم‌کاری‌کرده‌ام.
Ó  ًشــاید عصاره و کانون اندیشه  امام حســین)ع( نیز دقیقا 

همین نهیبی بود که در کتاب »چراغ زمین« روایت می کنید. 
هنگامی که شمر با خاندان حسین بن علی مواجه می شود و 
حســین به او نهیب می زند که »اگر دین ندارید، لااقل آزاده 
باشــید«. این ، خط قرمز اوست؛ آزادی و آزادگی. و تاکید هم 
می کند که نمی خواهد از این خط قرمز عبور کند. عرض من 
این اســت، آن خوانشی که متأسفانه ســاختار رسمی ما در 
دهه های اخیر از آن حمایت کرده، مانند شمشــیری دولبه 
عمل می کند. از یک ســو، با مرثیه ســرایی و تمرکز صرف بر 
جنبه های تراژیک، بدون بیان اندیشه و آزاداندیشی، آدم ها 
را جذب می کند و از سوی دیگر، نمی گذارد آن پیام ژرف تر که 
همان آزادگی و ایستادگی در برابر ذلت است، شنیده شود. 
این روایت گری به شــکلی فرمیک، ساختارمند و مبتنی بر 
ترندهای روز ارائه می شــود و از آن ســو ما شاهدیم که دقیقاً 
همان کســانی که از این فضا دل زده شــده اند، با اشتیاق به 
ســمت این منبرها می رونــد، از آن طرف بــام می افتند و با 

اسلام‌ستیزان‌و‌تجارت‌پیشگان
‌مانع‌نگاه‌تاریخی‌به‌حسین

 احمد زیدآبادی درباره کتاب چراغ زمین، واقعه عاشورا 
و امکان روایت بدون سوگیری این واقعه می گوید / بخش پایانی

روایت 
نویسنده

بله،‌من‌هــم‌از‌کودکی‌در‌معرض‌همین‌گونه‌مجالس‌و‌صحبت‌ها‌
بوده‌ام.‌این‌ها‌بســیاری‌از‌افراد‌جدی‌که‌اتفاقاً‌از‌شــخصیت‌های‌
حوزوی‌هم‌هســتند‌را‌بســیار‌ناراحت‌کرده‌اســت.‌شاخص‌ترین‌
نمونه‌اش‌در‌تاریخ‌معاصر‌مرحوم‌مطهری‌اســت‌که‌وارد‌می‌شــود‌
و‌خــود‌را‌درگیر‌می‌کند‌و‌می‌گوید،‌این‌ها‌چیســت‌که‌ســاخته‌اید‌
و‌اساســاً‌موضوع‌را‌از‌هیئت‌انســانی‌آن‌خارج‌کرده‌اید.‌البته‌این‌
روایت‌گری‌درباره‌تمام‌شخصیت‌ها،‌به‌ویژه‌شخصیت‌های‌مذهبی‌
صــورت‌می‌گیرد.‌خود‌مســیح‌را‌نیز‌شــما‌می‌توانید‌به‌دو‌شــکل‌
ببینید؛‌آن‌گونه‌که‌مثلًا‌در‌»مرشــد‌و‌مارگریتا«‌توصیف‌شــده،‌در‌
فصل‌هایی‌که‌مربوط‌به‌زمانی‌است‌که‌در‌اورشلیم‌حضور‌دارد‌و‌او‌
را‌مصلوب‌می‌کند‌و‌شکل‌دیگری‌که‌برخی‌کشیش‌ها‌و‌روحانیون‌
روایت‌می‌کنند‌و‌در‌فیلم‌های‌زیادی‌هم‌که‌ساخته‌می‌شود،‌مشهود‌
است.‌در‌»مرشد‌و‌مارگریتا«‌فارغ‌از‌اتفاقات‌مسکو،‌چقدر‌شخصیت‌
مســیح‌جذاب‌روایت‌شده‌اســت.‌هر‌کسی‌برحسب‌شأن‌خود،‌با‌
تاریخ‌مواجه‌می‌شود.‌شــما‌نمی‌توانید‌از‌یک‌مداح‌یا‌روضه‌خوان‌
کم‌ســواد‌انتظار‌داشته‌باشید‌که‌حسین‌)ع(‌را‌بفهمد،‌چه‌رسد‌به‌
اینکه‌بخواهد‌او‌را‌به‌دیگران‌هم‌معرفی‌کند.‌او،‌حسین‌را‌در‌قالب‌
علایق‌و‌نیازهای‌خود،‌و‌در‌سطح‌کوته‌فکری‌خود‌معرفی‌می‌کند‌تا‌
چند‌نفر‌را‌بگریاند.‌وقتی‌فارغ‌از‌پیش‌داوری‌های‌متعصبانه‌با‌تاریخ‌
اســلام‌روبه‌رو‌می‌شوید،‌با‌چهره‌های‌گوناگون،‌با‌خلفای‌راشدین،‌
ماجراهای‌زمــان‌قتل‌عثمان،‌درگیری‌های‌امــام‌علی،‌صلح‌امام‌
حسن،‌ماجرای‌امام‌حسین،‌امام‌سجاد‌و‌دیگران،‌آن‌گاه‌به‌‌راحتی‌
درمی‌یابید‌که‌با‌انســان‌روبه‌رو‌هستید.‌انسان‌نیز‌همین‌موجودی‌
اســت‌که‌از‌گوشت،‌پوســت‌و‌استخوان‌است؛‌انســانی‌که‌رنج‌را‌
می‌فهمد،‌ترس‌را‌می‌فهمد،‌عظمت‌را‌درک‌می‌کند،‌تحقیر‌شدن‌
را‌حس‌می‌کند،‌و‌در‌عین‌حال‌به‌حفظ‌عزت‌خود‌نیز‌واقف‌است.‌
از‌این‌زاویه،‌با‌انســانی‌مواجه‌می‌شوید‌که‌تمام‌این‌دغدغه‌ها‌را‌با‌
خود‌دارد.‌روشــن‌است‌که‌داستان،‌از‌همان‌لحظه‌‌آغازین‌که‌امام‌
حسین)ع(‌با‌عبدالله‌بن‌زبیر‌در‌مسجد‌مدینه‌بودند‌و‌خبر‌می‌رسد‌
که‌حاکم‌کاری‌با‌ایشان‌دارد،‌آغاز‌می‌شود.‌در‌همان‌لحظه،‌برای‌هر‌
دو‌نفر‌کاملًا‌روشــن‌می‌شود‌که‌ماجرا‌از‌چه‌قرار‌است.‌یعنی‌گویی‌
داستان‌را‌به‌درستی‌درک‌می‌کنند‌و‌هر‌دو‌دچار‌وضعیتی‌عجیب‌و‌
به‌نوعی‌درگیر‌دوراهی‌هایی‌پرمخاطره‌می‌شوند.‌اصلًا‌حالشان‌بد‌
می‌شود؛‌چون‌خطر‌و‌تهدید‌را‌با‌تمام‌وجود‌خود‌احساس‌می‌کنند.‌
حســین،‌به‌حالی‌می‌افتد‌که‌هنگام‌رفتن‌بر‌ســر‌قبر‌پیامبر‌حتی‌
دو‌نفر‌دو‌طرف‌او‌را‌می‌گیرند.‌در‌این‌موقعیت‌بســیار‌خطیر‌است‌
که‌فرد‌چه‌تصمیمی‌بگیرد.‌حتماً‌بســیار‌بایــد‌فکر‌کرد.‌قطعاً‌هم‌
باید‌گذشته‌ای‌پربار‌و‌تجربه‌مند‌و‌نگاه‌وسیعی‌به‌جهان‌داشت‌که‌
آن‌گونه‌انتخاب‌کرد.‌یک‌چیز‌برای‌او‌مهم‌بود.‌یعنی‌ماجرا‌بســیار‌
سهمگین‌بود‌چون‌حس‌می‌کرد‌بیعت‌اجباری‌حیثیت‌انسانی‌را‌
تباه‌می‌کند.‌این‌خط‌قرمزی‌بود‌که‌امام‌حســین)ع(‌حاضر‌نبود‌

Ó  آنچه در کتاب شــما برای من بسیار ارزشمند بود و به نظرم 
جامعه ما به شدت به آن نیاز دارد، این است که در آن خوانشی 
که مــن آن را »خوانش هیئتی« می نامم، اساســاً انگار آن کار 
بزرگ امام حســین)ع( گم می شــود. همین که به قول شــما 
در یــک دوراهی بین ننگ و شــرافت قرار می گیرد و دســت 
به انتخاب می زند. در کتاب شــما چندبار اشــاره می شود که 
حســین بن علی می خواهد برگردد و اگر کار به کارش نداشته 
باشند و او را مجبور به بیعت با یزید نکنند، می خواهد به یک 
طرفی برود. ولی در خوانش هیئتی، طوری روایت می شــود 
که گویی با شخصیتی طرفیم که از کودکی مقدر است شهید 
شــود. دوم اینکه الا و لابد می خواهد به ســمت کشته شدن 
برود. درحالی که آنچه در کتاب شــما به درســتی و به روشنی 
بــه آن پرداختــه شــده، و به نظرم مهم ترین وجه شــخصیت 
حسین بن علی است، این است که او در آن دوراهی، از همان 
ابتدا تصمیم نمی گیرد که خانــواده، فرزندانش و خاندانش را 
با خود ببرد و فدا کند؛ بلکه ناچار می شــود ایــن کار را انجام 
دهد. یعنی در نقطه ای قرار می گیرد که میان فدا کردن تمام 
هســتی اش و حفظ شــرافت، ناچار به انتخاب می شود. این 
»ناچار بودن«، به نظرم وجه بسیار مهمی است که در خوانش 
هیئتی، مذهبی و مداحانه ما حذف می شود. شاید برای اینکه 
تصور می کنند شــخصیت حســین بن علی این گونه بزرگ تر 

خواهد شد. شما چطور به این نکته عنایت داشته اید؟

دبیر گروه فرهنگ
علی ورامینی

احمد زیدآبادی در بخش نخســت این گفت وگو از ریشــه های پیوندش با حسین بن علی 
ـ چــه به لحاظ زندگی شــخصی و چه در ســاحت معرفتی ـ گفت و از اینکــه در کتاب »چراغ 
زمیــن« تلاش کــرده، ســراغ تاریــخ صــرف رود. او در بخــش دوم گفت  وگو کــه در ادامه 
می خوانید معتقد است که موانع بزرگی در برابر پژوهش های اصیل نسبت به واقعه کربلا 
وجود دارد: »بدبختانه ما با دو مانع اساســی در مســیر این گونــه پژوهش ها و فهم های 
تاریخی مواجه ایم؛ یکی کســانی هســتند که وارد این حوزه شــده اند، مدعی انــد، نام ها را 
مصــادره کرده اند و برخی از آنها خیلی ذهن بســیطی دارند. اما برخــی دیگر با آن تجارت 
می کنند، زندگی می گذرانند و در بهترین انگیزه، اشک مردم را درمی آورند. اینها گویی مالک 
این نام ها شــده اند. این خود مصیبتی  اســت و آنتی تز آن، نیرویی دیگر است که به دلایل 
گوناگون، چه ناآشنایی چه نفرت تاریخ و چه واکنش به رفتارهای چنددهه  اخیر گروه اول، 

با دین به ویژه اسلام، سر ستیز دارند.« بخش پایانی این گفت وگو را در ادامه می خوانید.

 قطع برق عمدی 
پردیس سینمایی باغ کتاب

ماجراهای‌قطع‌برق‌ســالن‌های‌ســینمایی‌در‌پردیس‌
ســینمایی‌باغ‌کتاب،‌ابعاد‌تازه‌ای‌یافته‌است.‌براساس‌
گزارش‌ها‌در‌چندشب‌گذشته‌بنا‌به‌دلایلی‌نامشخص،‌
به‌یکباره‌عده‌ای‌که‌مشخص‌نیست‌چه‌کسانی‌اند،‌برق‌
سالن‌های‌سینمای‌این‌مجموعه‌را‌هنگام‌نمایش‌فیلم‌ها‌
قطــع‌کرده‌اند‌و‌موجب‌ســرگردانی‌مخاطبان‌و‌ترس‌و‌
وحشت‌تماشاچیان‌شده‌اند.‌علی‌رمضانی،‌مدیرعامل‌
باغ‌کتاب‌در‌پاســخ‌به‌اعتراض‌یکی‌از‌فعالان‌فرهنگی‌
نسبت‌به‌این‌موضوع،‌در‌توئیتی‌اعلام‌کرد‌که‌به‌دلیل‌
تعمیرات‌دوره‌ای‌برق،‌مجموعه‌بلیت‌فروشی‌از‌روز‌شنبه‌
)هفتم‌تیرماه(‌باید‌متوقف‌می‌شــد.‌این‌درحالی‌است‌
که‌مطابق‌بررسی‌ها،‌بلیت‌فروشی‌همچنان‌برای‌تمام‌
روزهــا‌ادامه‌دارد.‌در‌پاســخ،‌علی‌رمضانی،‌مدیرعامل‌
موسسه‌تصویر‌شهر‌که‌پردیس‌سینمایی‌باغ‌کتاب‌ذیل‌
آن‌است،‌با‌رد‌ادعای‌رمضانی‌گفته‌چنین‌چیزی‌به‌آنها‌
اعلام‌نشده‌است.‌روابط‌عمومی‌این‌موسسه‌نیز‌گفته،‌
کارمندان‌باغ‌کتاب‌دستور‌داشتند‌فقط‌برق‌سالن‌های‌
سینما‌را‌قطع‌کنند.‌به‌نظر‌می‌رسد‌اختلافات‌مدیریتی‌
میان‌باغ‌کتاب‌و‌موسسه‌تصویر‌شهر،‌دلیل‌اصلی‌این‌

اتفاق‌های‌تلخ‌باشد.
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